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 اعوذباللَه من الشیطان الرجیم

 بسم اللَه الرحمن الرحیم

 القاسم محمّدوصلّى اللَه على سیدنا و نبینا أبى

وعلى آل بیته الطّاهرین، و اللعنة على أعدائهم 

 أجمعین

  

امروز با خودم گفتم پاسخ سؤالاتی که از گذشته 
مانده است بدهم، ولی ظاهراً آنها مقداری پس و 

اند و الان که گشتم پیدا نکردم، فقط دو سه پیش شده
ر آمدن بنده نیز به همین خاطر بود. تا ورقه بود، و دی

گفتم به سؤالات باقی مانده از رفقا و مخدراتی که در 
طهران بودند و هم آنهایی که در کرج بودند و هم 
دوستانی که اینجا تشریف دارند، مقداری پاسخ 
بدهیم. ولی ظاهرا تقدیر بر این نبود که حالا یک 

 شد.ها را تا جایی که فرصت بامقداری هست این
ای از باب مقدمه، طبق دفعات گذشته چند کلمه

رسد، خدمت راجع به بعضی از مسائلی که به نظر می
دوستان عرائضی بکنیم و بعد ببینیم که مطالبی که 
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ها خیلی مورد نظر بوده، چیست. الحمدلله، سؤال
خوب است و مشخص است که تغییرات اساسی در 

ود است و ادراک و معرفت و فهم به طور عموم مشه
ده در همان گیرد. بنمطالب مورد توجه قرار می

ای که مجلسی که در کرج بود و همینطور در جلسه
دو سه شب گذشته خدمت رفقا داشتیم، گرچه 
جسارتاً مقداری لحن و کیفیت تعابیر مناسب نبود، 
ولی ما قبلًا پوزش خود را خواسته بودیم. در آنجا 

قا عرض عرض کردم که مطالبی که خدمت رف
ها به صلاح ایشان است و هرکس به شود، اینمی

همان مقداری که ترتیب اثر بدهد، به همان مقدار نفع 
ای یقین نداشته برد و تا بنده نسبت به یک مسئلهمی

کنم؛ یعنی مطالبی باشم، خدمت دوستان عرض نمی
کنم بدانید، اگر هم اشتباه را که خدمتتان عرض می

ه نسبت به آنها یقین دارد و هست؛ ولی خود گویند
یقینی است که در روز قیامت پاسخگو است و 

 تواند پاسخ دهد.می
منتهی صحبت در این است که خب حالا ما تا 
چه حدّ خود را جلو ببریم، تا چه حدّ نسبت به این 
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توانیم همّت داشته باشیم و خودمان را جلو مسئله می
ن دیگر بسته به ببریم و به مسائل ترتیب اثر بدهیم. ای

همّت خود ما است. خود بنده و همینطور سایر افراد، 
شود، مشمول این مطلب و مطالبی که عرض می

هستیم. دیروز سؤال کردند که مطالب امروز آنلاین 
باشد، گفتم خب باشد. ما مطالب را برای عدّه خاصّی 

گوییم، برای همه است؛ همه افراد، همه که نمی
ند دنبال مکتب اهل بیت باشند و خواهآنهایی که می

ها اختصاص به یک جمع ندارد. منتهی حالا خیلی
هستند که در چنین فضایی نیستند، اما راهشان و 

 عملشان همان هست.
در همان زمانی که مرحوم آقای حدّاد رضوان اللَه 
علیه به ایران تشریف آورده بودند، یک روز به منزل 

بی نزدیک ما بود یکی از بستگان که از اقوام نس
همشیره مرحوم آقا رفتیم و الان شوهرش به رحمت 
خدا رفته است. ایشان وقتی که برگشتند، به او اشاره 

ها راه نرفته، کردند و به مرحوم آقا گفتند: بعضی
سالکند؛ یعنی خودشان فی حدّ نفسه همان کاری را 

دهد، منتهی دهند که یک سالک انجام میانجام می
گوییم، وان نیست و آنچه را که ما میتحت این عن
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دهند، منتهی اسم ها به همان ترتیبِ اثر میاین
اند، خب نگذارند. مگر خودشان را سالک نگذاشته

راه خدا به اسم است؟ مگر راه خدا به عنوان است؟ 
به اصطلاح است؟ خب ما که اسم خودمان را سالک 

این  ایم؟ مهمایم، چه تاجی به سر عالم زدهگذاشته
است که انسان در همان مسیر حرکت کند و در همان 

 مسیر راه برود.
در سفری که ما خدمت مرحوم آقا بعد از حجّ به 
کربلا مشرف شده بودیم؛ خب ما شنیده بودیم که 
اولیای خدا، راهشان راه خاص نیست. اختصاص 
ندارد که حتماً انسان به آنها مراجعه کند و هر کسی 

د، اصلًا در این کره خاکی نباشد، در اقصی نقاط باش
در یکی از کرات دیگر باشد، راهش، راه متّصل به 
خدا باشد، آن ولی خدایی که در این کره خاکی 

کند، گرچه اصلًا در منظومه است، از او اطلاع پیدا می
شمسی نباشد. مسئله، هیچ ارتباطی به مسایل ظاهر 

هم به و قوانین ظاهر ندارد. چطور اینکه خود آنها 
گفتند؛ همآقای شاگردان خودشان می

فرمودند، هم بنده این مسئله را از خود حدادمی
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مرحوم آقا شنیدم که با یک نفر در مشهد صحبت 
کردند، من در حیاط بودم، آنها در ایوان نشسته می

خواهی گفتند: شما هر جای زمین میبودند. می
کند، خودت ببین کجا باش، برای من فرق نمی

خواهی باش، دانی، هرجای کره زمین میح میصلا
کند؛ چه همسایه من باشی، از نظر من تفاوتی نمی

چه در آن کشور دورافتاده، آنجا باشی، تفاوتی 
 کند.نمی

خب، واقع مسئله هم همینطور است؛ چون 
ارتباط اولیای خدا، ارتباط فیزیکی و چشمی نیست. 

باط سخن ارتباط، ارتباط تلفنی نیست؛ ارتباط، ارت
گفتن عادی و ظاهری نیست. این ارتباط در حداقل 

گردد و مثال و برزخ هم اقلش به مثال و برزخ برمی
ترین مراتبی است که یک ولی خدا از آن که پایین

اطلاع دارد؛ یعنی همان چیزی که شما و ما در خواب 
بینند. حالا، بینیم، بعضی از افراد در مکاشفات میمی

اهد باشد، چه در همسایه باشد، خواین هرجا می
ارتباط، ارتباط مثالی و برزخی است. حالا، آن 
ارتباطات بالاتر و ملکوتی که افراد در آن سطح قرار 
دارند، در مرتبه پایین به آن کاری نداریم. یا اینکه 
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فرض کنید در کره ماه باشد، در کره مریخ باشد، دور 
رزخی بودن ظاهری دلیل بر دور بودن مثالی و ب

نیست. به همان مقدار که شخصی که در همسایگی 
کند، بر او اشراف دارد، اگر یک مرد بزرگ زندگی می

شخصی در مریخ هم باشد، به همان مقدار آن ولی 
فرق  خدا بر او اشراف دارد. به اندازه سر سوزن هم

کند؛ چون ارتباط، ارتباط مثالی است. این کره، نمی
 ال که دور نیست.کره خاکی و دور است، مث

مثال: همان حقیقت این عالم است که حقیقت 
مجرّده است و تجرّدش نسبت به این عالم بیشتر 
است و به همین جهت، آنجا مشمول تغییر و 
تحولات زمانی نیست، بلکه آنجا عالم ثابتات هست 
و اطلاع بر آنجا نیازی به گذشت زمان ندارد. این 

 مسئله به آنجاست.
الان بسیاری از افراد هستند که در همان زمان با 
مرحوم آقا ارتباط داشتند، اصلًا ایشان را ندیده بودند، 

هایی را که در کشورهای خارج بودند. بنده نامه
دادمو اصلًا ایشان را هم ندیده دادند، پاسخ میمی

بودند. ولی چون حرکت کرده بودند، خدا هم وسایل 
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کرده بود و ارتباط برقرار شده برای هدایت را فراهم 
رفتند و استفاده هم بود و راه خودشان را می

کنند و الان هم ها استفاده میکردند. یعنی همینمی
کند، چون اولیای همین است، مطلب تفاوتی نمی

نظر آن خدا حیات و ممات ندارند و از این نقطه
کند و جا هم تجلّی میارتباط با پروردگار در این

کند، بدون اینکه کسی بخواهد وار طلوع میماتیکاتو
 اطلاع پیدا کند.

عرض کردم در آن سفر وقتی که ما در کربلا 
بودیم، بنده از بعضی از مسائلی اطلاع پیدا کردم که 
برایم روشن شد. البته خب این قضیه از جمله اسرار 
است، به کسی هم نگفتم و برای من روشن شد که 

بیاید، اصلًا به نحو اتوماتیک چه کسی که در این راه 
بخواهد، چه نخواهد در یک جاده و در یک مسیری 

افتد که هوای او را دارند، نسبت به موانعی که می
ممکن است برایش پیش بیاید، نسبت به معدّاتی که 
باید برایش پیش بیاید، نسبت به آنچه را که برای او 

ارد، لازم است و نسبت به آنچه که برای او ضرر د
وار این کارش وارد مواظبش هستند. اصلًا اتوماتیک

شود. مثل اینکه فرض بکنید که یک سیستم می
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مریضی را که وقتی در یک بیمارستان ببرند، چطور 
کنند یا وارد اورژانس از وقتی که وارد بخش می

کنند، این دیگر در سیستم کامپیوتر این بیماریش می
تش، آن اوراق برای این به اصطلاح ریپورت معاینا

رود و خودبخود بیماری و کسالتش همه آنها می
کند و به آنچه را که باید کند، راه پیدا میشکل پیدا می

به سوی آن حرکت بکند، نسبت به آن موقعیتش 
شود، شود. خصوصیاتش مشخص میمشخص می

هایی دارد، شود؛ چه بیماریوضعیتش مشخص می
شده، چه داروهایی هایی برایش انجام چه درمان

برایش تجویز شده، به طوری که اگر حتی در یک 
جای دیگرهم برود، خیلی راحت آن شخص طبیب 

تواند با فشار دادن دو سه تا دکمه تمام اطلاعاتی می
که باید از او به دست بیاورد، به دست بیاورد. الان 
در خیلی از کشورهای پیشرفته، وضعیت بیماری 

تا برود فوراً در کامپیوتر  برای همه مشخص است.
زنند و نیازی اصلًا به صبحت این وضعیت بیمار را می

آید؛ در کردن با او هم ندارد. تمام خصوصیاتش می
چه سالی؟ در چه بیمارستانی بوده؟ به چه دکتری 
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 اند؟مراجعه کرده؟ چه داروهایی برایش تجویز کرده
راه خدا هم همین است؛ یعنی اگر کسی در راه 

او، همه چیز او شکل ا بیاید، کار او، راه او، مسئلهخد
گیرد؛ اگر نباشد، پراکنده است، افکارش این می

طرف و آن طرف است. ذهنش این طرف و آن طرف 
است. مسائلی که برای او پیش بیاید، ممکن است 

شود، شاید مسائل مضر باشد. تلفنی که به او زده می
گیرد، اسی که میتلفن برای او ضرر داشته باشد. تم

رود، مهمانی شاید برای او خوب نباشد. جایی که می
ها همه برای او رود، اینرود، دیدنی که میکه می

ضرر داشته باشد. چرا؟ چون در راه نیست، وقتی که 
در راه نباشد، خدا هم افسار را گردن خودش 

خواهی بروی گوید حالا هرکجا میاندازد و میمی
 خواهی انجام بدهی، بده.برو، هر کاری می

ولی وقتی که یک شخص آمد، نه از این 
های اسمی نه، آن فایده های اسمی، سالکسالک

ندارد، فقط یک اسم سالک روی او است؛ سالک 
واقعی. سالکی که تهمت بزند و غیبت بکند و بعد 
اسمش را ارشاد بگذارد؟ اسمش را راهنما بگذارد؟ 

ها اسماً فقط یک اینآن، سالِک نیست، سالَک است! 
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کشند، یک عنوانی را به اسمی را به همراه خود می
کشند، در واقع خبری نیست و باید همراه خود می

 رعایت کرد.
آنجااصلًا برای بنده کاملًا مشخص شده، خب، 

شنیدم، سابق یعنی مطالبی که من از مرحوم آقا می
توانستم هضم کنم قبل از آن دوران، ولی خوب نمی

چطور شخصی که وارد این راه باشد، اصلًا حکم که 
کند، گرچه ارتباط نَسَبی فرزند اولیای خدا را پیدا می

هم نباشد، هضمش برای بنده خیلی مبهم بود، روشن 
نبود. من در آن موقع کاملًا اینمسئله را متوجه شدم؛ 
یعنی بالعیان و بالشهود دیدم که چطور شخصی که 

گوید، یک مسیحی در لَه میدر آن طرف دنیا یک یا ال
کند، در دل ولی آن طرف دنیا توجه به خدا پیدا می

کند. یک مسیحی، یک مرد خدا نقش پیدا می
مسیحی، یک زن میسحی، یهودی، هر شخصی، اصلًا 
عجیب بود؛ یعنی اصلًا یک حساب و کتابی دارد، 
داستان عجیبی دارد که چطور اصلا این ولی خدا به 

ه با خدا دارد؛ هر چه که به آنجا واسطه ارتباطی ک
گردد؛ یعنی جا برمیشود، از آنجا هم به اینوصل می
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شود. فرض کنید که دو ضلع مثلث در اینجا طی می
آید، کند و از آنجا میآن شخص با خدا اتصال پیدا می
گیرد. نشسته با آدم در دل آن ولی خدا قرار می

م چه خندد، ولی آدگوید، میکند، میصحبت می
گذرد، به چه خبر دارد که در دلش چه دارد می

کند، حالا نه اینکه فکر کند؛ چیزهایی دارد فکر می
فکر ظاهری، فکر نفسی، خطور نفسی و حضور 
نفسی که عبارت است از یک قسم حضور که حضور 
عینی و حضور شهودی است، نه اینکه فقط صورت 

اضح آن مسئله در ذهن بیاید. این مطلب یک مطلب و
 است.

کردم و لذا وقتی که بنده با مرحوم آقا صحبت می
که در  دیدم این قلمیرفتم، میگاهی سراغ ایشان می

شان خشک دست ایشان است، این دو تا انگشت
مان آوردم یا چیزی والدهشده، برای ایشان میوه می

آمدم، وقتی دادند برای ایشان ببرم، این حیاط میمی
شان، قدرت این که مثلا دستخواستند با که می

بخواهد آن تکه سیب یا تکه پرتقال بردارد، نداشت. 
گفتم آخر آقاجان! یک مقدار شما من به ایشان می

ها را فرمودند: اگر من اینرعایت بکنید. ایشان می
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ها را به مردم خواهد اینننویسم، پس چه کسی می
خواهد به مردم بگوید؟ خب بگوید؟ چه کسی می

بینیم، ماشااللَه داریم حرفها را اللَه داریم میماشا
بینیم. خب اگر من این حرفها را نگویم، چه کسی می
خواهد این حرفها را به مردم بگوید؟ چه کسی می
خواهد امام را به مردم معرفی کند؟ چه کسی می
خواهد پیامبر را به مردم معرفی کند؟ چه کسی می
 م معرفی کند؟خواهد مبدأ و معاد را به مردمی

گفت من در خیلی یکی از دوستان است که او می
گفت اصلًا از مسائل گیج و مبهم بودم. می

توانستم خیلی از مطالب را با هم جور کنم. آخه نمی
اند بینم چیست؟ این که به ما گفتهاین که داریم می

ها را با هم چفت و بست توانستم اینچیست؟ نمی
شود؟ همینطور چطور میشود؟ قضیه کنم؛ چه می

بردم. در حالت گیجی و در حالت گنگی به سر می
خواستم فلان چیز را یک روز یک جا رفته بود، می

در آنجا  CDام بگیرم، یک مرتبه دیدم یکبرای بچه
هست به اسم همین ... گفتم این را هم بگیرم، ما که 
همه را گرفتیم ایشان مخدّره بسیار با نزاکت و 
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ست و اهل علم و اهل درس و اهل معنا مواظبی ا
گفت ما این را گرفتیم و رفتیم و اولین است می

چیزی که من، صحبتی که دیدم، دیدم جواب همه 
سؤالات من در آن هست. لابد مربوط به مرحوم آقا 

اش را پیدا کرد. دیگر نشستم دیدم بوده دیگر، همه
 گشتیم.همین است. ما تا حالا دنبال همین می

گویند، ببینید این مطالبی را که بزرگان میخب 
گویند. آن موقع گفته، این مطالب را برای این می

ها سال پیش، مطلب را گفته، برای چه سالها پیش، ده
کسی؟ برای اینکه امروز این خانم بیاید به جای اینکه 
یک سی دی زبان انگلیسی برای پسرش بگیرد، 

گوید دارد. مییافتد و آن را از آنجا برمچشمش می
کند، عجب! تمام ببینیم قضیه چیست؟ نگاه می

شود، تمام مسائل در این ها در این پیدا میگمشده
فرمودند: من این شود. مرحوم آقا میحل می

ها و مطالب را برای فلان زن نصرانی و مسیحی کتاب
فهمیدم نویسم. من نمیدر آن طرف دنیا گفتم و می

بعد برایمن روشن شد،  ها یعنی چه؟این حرف
عجب! ایشان شوخی نکردند. واقعیت را گفتند. اگر 
آن موقع یک مقدار قابلیت داشتیم و استعدادش را 
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گفتند نگاه داشتند و میداشتیم، شاید پرده را هم برمی
گویم، برای او، برای او، در کن، این را برای او می

آمریکا، این دنیا، این در ایتالیا، این در فرانسه، این در 
در انگلیس، این برای اینها، اینها، اینها، اینها، اوووو 

خبره؟ آخرش گفتند: یک کلام به تو بگویم،  .... چه
های من مقدمه ظهور است، تمام شد. این این کتاب

های من مقدمه ظهور حضرت است. حالا ما با کتاب
کنیم، با این مسائل برخورد این مسائل شوخی می

دهیم. وقتی ه لایق نیست، ما انجام میآنچه را ک
گویند بیایید استفاده کنید، چرا اوقاتمان بزرگان می

بگذرد به مطالبی که خیلی برای ما مفید نیست و 
صرفاً دل را به این قضیه خوش کنیم؟ چرا باید به 

 این مسائل بگذرد؟
کردم تا به حال این مطالبی را که بنده عرض می

مطالبی بود که ها شُد اینه میو حالا کم و بیش توج
به خود رفقا و به دوستان بستگی دارد. اگر زمانی ما 

آید، باید بدانیم که این مشکلی برایمان پیش می
مشکل ممکن است هزار علّت داشته باشد. اگر 

شود، دگرگونی پیدا ای پیدا میزمانی برایمان مسئله
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کن شود، باید بدانیم این به خیلی از چیزها مممی
است برگردد، به خیلی از خصوصیات نفسانی ما 

ها ممکن است برگردد. خصوصیاتی که برای خیلی
حل شده، ولی ما هنوز گیر آن مطالب هستیم. ما 

 هنوز در این مسائل، گیر هستیم.
روز بود، دوسه روزطهران رفته بودم پریپری

والده یکی از دوستان به رحمت روز پیش بود فاتحه
ود، رفته بودیم. مجلس بالای شهر بود. خدا رفته ب

اولًا مسجد آن که شبیه کلیسا بود، بماند، مثل کلیسا 
درست کرده بودند، به اصطلاح مسجد بود. بعد هم 

ها آدم را به یاد همه چیز وضع داخلی آن و این
انداخت غیر از خدا. خب، ما هم تشریف بردیم می

بیا و  و مقداری زودتر رفتیم، دیدم چه خبر است!
های کراواتی بود و تماشا کن. ماشااللَه پر از آدم

آیند. من هایی که بیرون میچنانی خانمهای آنوضع
گفتم اینجا عروسی بود یا مجلس فاتحه؟! گفتم ما 
کجا آمدیم؟ البته آن مجلسی که مربوط به والده 

ها دوست ما بود، نبود؛ یعنی مجلس آنها بعد بود. آن
ها داخل بروند. منتهی بیایند و بعد اینقرار بود بیرون 

قدر این فاصله تنگ شده بود که هنوز جمعیت آنها آن
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بودند. دیدیم عین همان وضعیت عروسی است، 
اند، هیچ تفاوتی نکرده، هیچ فقط سیاه تنشان کرده

مسئله فرقی نکرده است. گفتیم این چه عزایی 
ا آیند و باست؟! این چه تسلیتی است؟! بیرون می

خندند. انگار عزیز من! همین مجلس این و آن می
رفته در همین مسجد کلیساگونه که برای آن از دست

گذارند. تو ختم گذاشتند، فردا هم برای تو ختم می
گیریم! گیریم! ابداً عبرت نمیاصلًا ما عبرت نمی

ربع رفتم و البته من یک ربع بیشتر نبودم، بعد از یک
جا ه به مجلس شب در اینبایستی کآمدم چون می

ربع، برسیم، مجلس رفقا و دوستان. در همان یک
خواند که از طرف صنف فلان تسلیت، از فردی می

دفعه دیدیم یکی از طرف او آمد که آقا طرف ... یک
حضرت عالی اسمتان را بفرمایید. گفتم: نیازی به 
ذکر اسم ما نیست. مقدم جناب آقای فلان را از ... 

داریم. ما آمدیم اینجا عبرت بگیریم یا خود گرامی می
رو نشان بدهیم؟ آمدیم شخصیت خود را اضافه 
کنیم؟ آمدیم بر انانیت خود اضافه کنیم؟ در مجالس 

السلام آمدیم، آمدیم از اهل بیت اهل بیت علیهم
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السلام استفاده کنیم؟ یا لباسمان را به رخ علیهم
این و آن نشان  دیگران بکشانیم؟ زیور و آلاتمان را به

خواهیم بکنیم؟ لباس را بدهیم؟ چه کار می
خواهیم به رخ چه کسی بکشانیم؟ مگر هنر می

است؟ مگر نداشتن گناه است؟ عیب است؟ که حالا 
فرض بکنید که کسی چون دارد، لباس کذایی بپوشد، 
بعد بیاید بگوید من دارم. او هم اگر داشت بهتر از تو 

 خرید، هنر نکردی.می
انیت خود را به رخ بقیه بکشان، عطوفت خود انس

را به رخ بقیه بکشان، رحمت و محبت خود را به رخ 
بقیه بکشان، صفا و صمیمت خود را به رخ بقیه 

دوستی وحدت و یگانگی و بکشان، اتحاد و نوع
ها را باید به رخ تساوی خود را رخ بقیه بکشان، این

مجالس با بینی در این وقت شما میبقیه کشاند. آن
هایی، چه لباسهایی و با چه کفشهایی، چه آرایش

آیند! خیر سرتان با آن مجلس فاتحه آمدنتان، می
های گل آوردند، این خانم آمد، آن خانم رفت، دسته

های مهوِّع، برای این آقا چه کار کردیم، از این بازی
دانم چرا مردم گیرد. ولی نمیواقعا انسان تهوّع می

یرند؟ و چرا مردم با این مطالب زنده گتهوّع نمی
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طور است و اگر نباشد، فلان هستند؟ زندگی او این
خورد که چرا است ...، اصلًا اگر نباشد، به او برمی

اسم مرا در این مجلس نیاوردند؟ خون خون او را 
خورد که چرا اسم مرا در این مجلس نیاوردند؟ می

ای او زدند، مگر من کمتر از فلانی بودم؟ پلاکارت بر
چرا برای من نزدند؟ ولی وقتی به من گفت اسم خود 
را بگو، گفتم نیازی به گفتن اسم من نیست. شعرت 

 ها چیست؟ این مسائل چیست؟را بخوان، این حرف
ها را یاد دادند. یک بار با بزرگان آمدند این

مرحوم آقا رفته بودم مدتی است از یکی از دوستان 
ع ندارم، إن شاء اللَه اگر صمیمی و سابق آقا اطلا

هست که خدا سلامتش بدارد و اگر هم به رحمت 
خدا رفته، خدا با موالیانش محشور کند همان کسی 
که ایشان گفتند که ما به اتفاق دو نفر در روح مجرّد 
در نیمه شعبان از نجف به کربلا پیاده آمدیم، یکی 
همین بود که نزدیک کربلا کفش خود را به گردنش 

داخت و مثل حرّ آمد. مرد معروف و بزرگی بود، ان
اهل علم نبود؛ ولی مرد متشخّص، مراقب و اهل معنا 

ام. اتفاقاً خیلی هم بود خیلی وقت است، او را ندیده
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خواهد اگر حیاط دارند ایشان را زیارت کنم دلم می
 داشت.دهه محرم در طهران روضه

را مرحوم آقا یکی یک دفعه یا دو دفعه از دهه 
رفتند. گاهی اوقات در مسجد قائم و گاهی در می

مسجد لاله زار بود. یک دفعه با مرحوم آقا به مسجد 
 زار رفتیم. عصر تاسوعا بود یا عصر روز هفتملاله

کرد بود، آن شخصی که بالای منبر بود؛ صحبت می
که بزرگان تشریف آوردند و مزین کردند. اما اسم 

همین حدّ. وقتی که تمام شد آقا را بلد نبود، فقط در 
و بیرون آمدیم، آمد و گفت: از حضرت عالی خیلی 

دانستم، اسم خواهم، بنده اسم شما را نمیعذر می
شما چیست؟ قصوری نباشد، تقصیری از جانب بنده 
نباشد. ایشان فرمودند که لازم نیست اسم مرا بدانید 
و دیگر هم این مطلب را تکرار نکنید، راجع به بقیه 
هم این کار را نکنید. خیلی رنگش قرمز شد و یک 

دهند. اصلًا زندگی سری تکان داد. ولی گوش نمی
گذرد، اگر تکرار نکنند، فردا آنها با این امور می

که لازم نیست و راجع به کنند. ایندعوتش نمی
دیگران هم نکنید. این دستور، دستور اولیای 

 خدااست، دستور بزرگان است.
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بینیم عکس این قضیه است. ر جاها میاما در سای
باید اسم ببرند، باید حتماً بگویند خدا بانی فلان و 
آقای فلان و حاجاتش را بدهد، ذخیره آخرتش 

داند؟ نیاز به گفتن تو دارد تا بکند. مگر خدا نمی
داند چه کسی پول هایش را باز کند؟ خدا میگوش

کشد، چه کسی چای دهد، چه کسی زحمت میمی
دهد. خدا خودش تماشا دهد، چه کسی چه مییم

کند. دنیای مردم این است. دنیای مردم یعنی می
اعتبار. اولیای خدا آمدند ما را از این اعتبار 
دربیاورند، بیرون بکشند. شما مثل این مردم نباشید. 

نگاه بروید، همین امروز بروید جاهایی که ختم است
کسی مرده، عروسی که  کنید، ببینید، اعتبار را ببینید.

نیست، طرفش مرده، ببینید چطوری در مجالس 
کنند، وقت کسی را هم که دعوت میآید! آنمی

هرچه بیشتر آب و رنگ بدهد، هرچه بیشتر مایه 
بگذارد، هرچه بیشتر تعریف بکند، بالا و پایین بکند، 

خوشان شان بشود و بیشتر صاحبان عزا بیشتر خوش
لس را خوب اداره کرد. پس، بگویند: خوب بود، مج

خدا کجا رفت؟ پیغمبر صلی اللَه علیه و آله ما، امام 
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ها کجا رفتند؟ امام حسین علیه السلام کجا رفت؟ این
ها مسائل اعتباری زمان علیه السلام کجا رفت؟ این

ها دنیا است. پنجاه تا دوربین، یکی از آن است. این
آن را  طرف، یکی از این طرف، این را بیندازد،

 بیندازد، بالا، پایین، که یعنی چه بشود؟
عرض کردم مجلسی رفته بودم، مجلس یکی از 
آقایان طهران که فوت کرده بود، خدا اورا بیامرزد. 

ای بود، عصر آدم بدی نبود، ساده بود. مجلس روضه
رفتم، چون بار به دیدنش میعاشورا رفتیم. سالی یک

رفتم، می حقّ استادی هم به گردن من داشت.
شد. ما روضه رفتیم. بعد دیدیم آنجا خوشحال می

که کنار دیوار است، همه آقایان علما نشستند، گفتیم 
خود باعث زحمت بشویم، رفتیم در جمعیت چرا بی

جا نشستیم. آمدند گفتند: آقا بفرمایید، گفتم همین
خوب است،. بعد شروع کردند. منبری هم اتفاقاً 

آورد و گرم داشت گریه می منبری خوبی بود، خوب
های دفعه یک نفر با یکی از این دوربینکرد. یکمی

دو متر و نیمی آمد. یکی یکی عکس از این آقایان 
کردند. آخر  گرفت، اصلًا مجلس را خراب خرابمی

کنید! وقتی که السلام هم بازی میبا امام حسین علیه
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این توانید این قُبُل منقلتان، دهید، میچایی می
تان را بچرخانید. آخر این چیست؟ دارد روضه بشکه

خواند، روضه حضرت زینب را وداع را می
کردند، سرشان خواند. آنها هم که داشتند گریه میمی

ها چیست؟ آوردند بالا که ما هم هستیم. اینرا می
شود؟ از السلام چه میاعتبار است. امام حسین علیه

کنیم؟ ستفاده ابزاری میالسلام هم اامام حسین علیه
فضای مجلس خراب شد. وقتی که تمام کردند، من 

نشیند، وقتی از امام بلند شدم آمدم. چه کسی می
السلام خبری نیست. بنشینیم چکار کنم؟ حسین علیه

خب ما را هم دید، خوشحال هم شد. در این مجالس 
السلام خبری از خدا خبری نیست. از امام زمان علیه

های ما خبری نیست. همه اعتبار صحبت نیست. در
است، همه فلان است. نگاه کنید ببینید در 

های ما چه جمعیتی آمده، جمعیت اعتبار صحبت
گویند این مردم تحت است. اگر فردایی نیایند، می

اند. اگر بیایند، تحت تأثیر بعضی از چیزها قرار گرفته
 تأثیر قرار نگرفتند! اگر رأی بدهند. 

خدایی که نفر اول در چیزی شده بود،  یک بنده
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دل رسول اللَه صلی گفتخودم از او شنیدم که می
اللَه علیه و آله را شما شاد کردید؛ چون تو نفر اول 

و آله شاد شد؟ ولی شدی، رسول اللَه صلی اللَه علیه
گفت نه، چند سال بعد که آن طرف آب نرفت، می

ها ز بشوی؟ اینحتماً تو باید چی. استقبال خوبی نبود
چیست؟ بازی است، بازی با دین و پیوستن به دنیا 

دل رسول اللَه صلی اللَه علیه و . به بهانه دین است
آله را شاد کردی؟ بگو دل مشتی غضنفر را شاد 
کردی، چرا پیغمبر صلی اللَه علیه و آله را جلو 

کشی؟ چرا رسول اللَه صلی اللَه علیه و آله را جلو می
السلام را جلو چرا امیرالمؤمنین علیهکشیم؟ می
السلام را جلو کشیم؟ چرا امام زمان علیهمی
کشیم؟ امروز دل امام زمان شاد شد، بله، خب، می

اگر امروز شاد شد، سال بعد دل امام زمان خون است 
چه شد دل امام زمان با . دیگر، اگر امروز شاد شد

امام  ها شاد شده است؟ بازی با دین، بازی بااین
السلام، تشکیل مجالس به اسم امام حسین علیه
السلام، تشکیل هیئات به اسم امام حسین حسین علیه

السلام، در آنها چیست؟ آخر آنها چه چیزی علیه
آید؛ از شیطان خوب می. آید؟ توجه کردیددرمی
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لا، یواش چنان زیرکانه، چنان موزیانه، چنان با لابه
کند و کار د و جا باز میآیآید و جلو میظرافت می

کند و کند و عمل انسان را توجیه میرا توجیه می
چه ! بیند عجبدفعه میکند و یکانسان اقدام می

ده سال گذشت و ده سال . کلاهی سرش رفت
. تازه اگر خدا دستش را بگیرد. رفته استخلاف می

 (.بمیرد)دفعه هم ممکن است دیگه برود یک
یر اهل معرفت، بیرون مسیر اولیای خدا و مس

آوردن انسان از اعتبارات است، از مجازها است. از 
این امور دست و پاگیر است؛ اموری که فکر و ذهن 

 کند و انسان را به اضطرابانسان را مشوّش می
گذراند. اندازد و انسان دائماً در حال تشویش میمی

شما نگاه کنید به مردم، اوضاع وضعیت، چه 
د؟ اما آن کسی که دل خود را به جای خواهد بشومی

دیگر سپرده، دل خود را به خدا سپرده، آن وقت شب 
گذراند، هرچه بخواهد بشود، و روزش را می

کنم، شود. من )خنده کوتاه( راحت خوابم را میمی
شود. کار هم که به دست آنچه که بخواهد بشود می

من نیست که بخواهم کم و زیاد بکنم. نه، کار به 
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ست از ما بهتران است و ما هم که خود را به خدا د
ایم. این مسیر مسیری است که به انسان فهم و سپرده

دهد و به انسان در همه ابعاد زندگی ادراک شعور می
 آورد.دهد و انسان را بیرون میمی

آنچه که بنده مخصوصاً نسبت به مخدّرات 
 درصددش بودم، توجه به این نکته بود که اذهان را
از توجه به ظاهر و توجه به مطالب چشمگیر خارج 
کنم. مخدّرات تبعاً با چنین مطالبی بیشتر برخورد 

کنند. اعتبارات، مجازها، مسائلی که به اسم دین می
شوند، قضایایی که به عنوان یک واقعیت مطرح می

به این عنوان ممکن است مطرح بشود و انسان آنها 
یزهایی است که انسان ها چرا واقعیت بپندارد، این

طور که یکی دو باید به آنها توجه کند. البته همان
شب پیش عرض کردم، راه مرحوم آقا با دوستانشان 
به دو طریق بود؛ طریق اول مسائل مهم و مسائل 
اساسی که عدم توجه به آنها برای ارتباط، در حکم 
خط قرمز بود و بسیاری از افراد از این خط قرمز 

و موجب قطع رابطه با ایشان شدند؛ و  عبور کردند
این در وهله اول. و اما در وهله دوم مطالبی بود که 

کرد؛ یعنی از این مطالب خود شخص استفاده می
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از  بست، خودشها را به کار میهرچه بیشتر این
کرد و برد و بیشتر استفاده میها بیشتر بهره میاین

کرد. خدا یتبعاً زمینه برای رشد را خودش فراهم م
کند و انسان را از این مسائل و از این هم که کمک می
 دهد.مطالب عبور می

خصوصیتی که بنده در پی آن هستم این است که 
آنچه که بنده در زندگی شخصی خودم با این افراد، 
این بزرگان تجربه کردم، آنها را به رفقا منتقل کنم. 

. وقتی تبعاً برای همه، این مسئله جای حرکت دارد
گویم شرکت در فلان مجلس ضرورتی ندارد که می
خواهند این مجالس را بگیرند، اشکالی ها میبعضی

ندارد. در زمان ایشان هم تشکیل بعضی از مجالس 
رفت یا حالش اقتضا بوده است حالا اگر یکی نمی

کرد، نباید پشت سرش حرف زد و صحبت کرد نمی
کم است، آید، پس ولایتش که چون فلانی نمی

اش کم است. وقتی که فلان افراد شرکت تبرّی
خواهد، کنی؟ خب نمیکنند، تو چرا شرکت نمیمی

توانند بروند طبق کند. بقیه میحالش اقتضا نمی
موازین و طبق شرایع باشند، خوب است، اشکال هم 
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ندارد. خیلی هم مناسب است. باید انسان این مطالب 
 را نسبت به افراد رعایت کند.

 خواهیم خارج بشویمگوییم میببینید این که می
 و اذهان را خارج کنیم، برای همین است. یک
مجلسی هست. خب در این مجلس از شخصی 

کند. خب، حتماً الزامی نیست افراد دعوت می
توانند نیایند. هر توانند بیایند، میشرکت کنند؛ می

کس آمد، بسیار خب، قدمش روی چشم، هر کس 
کند، مانع د، خب نیامد. شاید سرش درد میهم نیام

کرده است. تا به حال اتفاق داشته، حالش اقتضا نمی
نیفتاده بنده، رفقا و دوستان را به مجلس در اینجا و 
چه مجالس دیگری دعوت کنم و اگر یکی نیامد، 
بگویم چرا نیامدی؟ اصلًا توقع ندارم. فقط یک اعلان 

چنین مجلسی  است؛ مثلًا یک چنین مطلبی هست،
هست، اگر مانعی نداشتید، تشریف بیاورید. یک نفر 
از افراد به من گفت: آقا در این مجالس عنوان شما 
این قضیه مال سه سال پیش، قبل از این که عنوان به 
آن کیفیت تعطیل بشود، به این وضعیت فعلی برگردد 
که چقدر خوب شد که این قضیه اتفاق افتاد، ما آن 

عاً مصیبتی داشتیم به من گفت آقا آمدن به ها واقزمان
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مجلس شما حتماً الزامی است؟ خب آدم نوارها را 
تواند گوش بدهد. گفتم نه، الزامی نیست، هم می

ولی اگر چیزی هم گیرت نیامد، به من هم اعتراض 
توانی سی دی را بگذاری نکن. الزامی نیست، بله، می

روی و یدر ماشین، وقتی به دفترت یا فلان جا م
گوش بدهی. اشکالی ندارد، انسان نسبت به بعضی 

کند، ولی خدا هم چکار مطالب اطلاع پیدا می
که بیند چقدر مایه گذاشتی؟ آیا اینکند؟ خدا میمی
دهم به جای آمدن اش را گوش میدیگویی سیمی

به قم و تشرّف به حرم حضرت معصومه علیهاالسلام 
ف به حضرت معصومه اوّل تشرف، اوّل زیارت، تشرّ

گوید یک علیهاالسلام و بعد آمدن با آن کسی که می
دو سه ساعتی روز جمعه وقت پیدا کردم و به 
کارهای دیگر بپردازم، خدا این را به یک حساب 

 کند.گذارد، خیلی فرق میمی
شنوی؛ چه با بالاخره تو هم این مطلب را می

 دی، چه با آنلاین، اینترنت،صحبت، چه با سی
شنوند، ها الان این مجلس ما را آنلاین میخیلی

شنوی، ولی تفاوتش چیست؟ الان آن طرف دنیا می
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شنوند، مطالب بینند، میهم دارند این مجلس را می
شنوند. آنها تقصیری ندارند، مسئله تفاوت را الان می

دارد. ولی اگر کسی مثلًا مجلس دیگری که مربوط به 
آید و و آن کسی که میغیر از این مخدّرات است 

علاقه دارد و بیاید و در این حال و هوا خودش را 
دی گوید خب حالا سیقرار بدهد، تا آن کسی که می

توانیم گوش بدهیم، خدا هم به همان مقدار اش را می
گذاری گوش دی را میکند. وقتی سیبا تو معامله می

رود، در قلب تو بدهی، چیز دیگری در تو فرو نمی
رود، در نفس تو چیزی دیگری ز دیگری فرو نمیچی

رود. فرو رفتن آن با آمدن است، ممکن فرو نمی
تواند، آن است هر کسی نتواند، شخصی نمی

 تکلیفش دیگر است.
کنند ببینند چقدر برای خلاصه، آنجا نگاه می

کارت، برای راهت مایه گذاشتی؟ چقدر حال و هوا 
را داری؟ آیا مصاحبت با دوستانت برایتو اهمیت 
بیشتر دارد یا دعوت به بعضی از جاها؟ ملائکه خوب 

کنند. خوب این حساب را فهمند. خوب نگاه میمی
رداری بکند، طور عکسبرسند. ما دوربینی که اینمی

دارند، خیلی هایی که عکس برمینداریم. این دوربین
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هنر داشته باشد و شفاف باشد، فقط همین ظاهر ما و 
های ما را بگیرند. آن دوربینی که بیاید این تو صحبت

را بردارد، ملائکه چپ و راست هستند. آنها فقط این 
دارند که در دل چه خبر است، به همان مقدار را برمی

کنند. یکی همان روز جمعه در او شوق تزریق می هم
شود که بلند شود بیاید، یکی شب جمعه، پیدا می

یکی شب پنجشنبه، یکی از این مجلس عنوان آرزو 
شود کشد تا مجلس عنوان دیگر که چه وقت میمی

بیاید. در تمام این دو هفته، سه هفته، دلش 
د، کند، تفاوت دارها همه فرق میاینجاست. این

خورم که واللَه تفاوت دارد. بنده دارم قسم جلاله می
گیرید. مسئله این به هر مقدار پول بدهید آش می

 است، قضیه این است.
در زمان آقای انصاری در همدان خیلی سرد بود. 

گفت: من برای آمدن به یکی از رفقا آقای بیات می
مجلس آقای انصاری در صبح جمعه بود یا صبح 

دانم، یکشنبه نبود آن روضه مرحوم ییکشنبه، نم
رفتم آقای سبزواری بود اصلًا وقتی که در روز می

بازار، مدام در این فکر بودم که جلسه بعدی چه وقت 
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کردم. بعد وقتی آید؛ یعنی اینطوری کاری میمی
ها را کرد، حرفآمد و صحبت میایشان می

دید و مشخص اش را هم میخوردم. خب، نتیجهمی
. در حالی که یکی دیگر هم بود، به زور از خواب بود

گفت: هوا سرده، کردندکه برویم. میبیدارش می
کرد که چقدر برف آمده. نگاهی به بیرون می

گفت: گفت: نگاه کن چقدر برف آمده، میمی
آید اسم خجالت بکش! آقای انصاری به خاطر ما می

ود؟ اش چه بآمد. نتیجهبرم بالاخره به زور مینمی
هیچ، انگار رفته یک فیلم تماشا کرده آمده، به زور 

 نتیجه ندارد.
گفت: قبل از اذان صبح که ما در خانه او می

بودیم، آقای بیات اولین شخصی بود که در این 
رفتیم، جای ها که نیم متر تا زانو در برف فرو میبرف

فهمیدند، آمدند میپای او پیدا بود. رفقا که می
ین جای پای آقای بیات است. کسی به گفتند: امی

 جز ایشان نیامده بود.
جا بوسیدم؛ اینرفتم، در خانه را میگفت: میمی

خواهد صحبت کند. ای است که ولی خدا میخانه
ها را از مرحوم پدرم ها حساب است. من اینبله! این
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ام، حالا مرحوم آقای بیات که جای خود دارد. دیده
برد، آثارش اش را میبرد، فایدهمیاش را انسان نتیجه

ها شود. کسی که فقط از این صحبتبرای او پیدا می
دی که آن هم در ماشین بگذاریم و به عنوان سی

استفاده کنیم، همین است؛ آقای فلان درس اخلاق 
گوید، آقای فلان هم گوید، آقای فلان هم میمی
 گوید، این هم یکی مثلگوید، طهرانی هم میمی

آنها، شایدآنها بهتر بگویند. این مطلب مطلبی بود که 
خواستم خدمت رفقا عرض کنم که من امروز می

 اش حساب شده است.ها همهاین
گویم زن با مرد صحبت نکند، اس ام وقتی که می

اس برای مرد نفرستد، برای چیست؟ خب یک 
گویم. نه، مثلًا ما با فلان کس دانم که میچیزی می
ای هم نیست، مگر چه یم، اصلًا مسئلهزنحرف می

گذارد که دیگر خواهد بشود؟ یک تأثیری میمی
گویم؟ وقتی شمای قبل از صحبت نیستید. چرا می

خواهند با زن صحبت کنند کهرفقا قبلًا گفته بودم می
نباید برخورد کنند، بعد یکی رفته گفته من استثنا 

بنده هستم، چه کسی گفته شما استثنا هستید؟ مگر 
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های گفتم شما استثنا هستید؟ چرا باید این حرف
خلاف باشد. آن وقت از ما ببینند، بگویند این آقا که 

گوید من استثنا هستم. این آقا را فرستاده، دارد می
مرا نگاه کنند، به تناقض بیفتند، به بعد آن حرف

گیجی بیفتند، پاسخگو کیست؟ هیچ نباید اینطور 
دانم کنم میطالب را عرض میباشد. بنده که این م

اند. که مرحوم آقا راجع به این قضیه چه چیزها گفته
هایی بعد هایی آن زمان داشتیم و چه تجربهچه تجربه

از فوت ایشان برای ما پیش آمد که ما آن دستور 
 گوییم انجام دهید.اسلام را می

الان به من چه مربوط است که در فلان کنفرانس 
ها هستند، یک مرد دارد حرف زنو فلان سمینار 

زند، دو تا آخوند زند یا زنی دارد حرف میمی
نشستند صاف در چشم و ابروهایش فوکوس و زوم 

دانم. آنها اند، من چه میاند یا چه کار کردهکرده
بروند پاسخ خود را بدهند. مثل اینکه چندی پیش 

دانم شیخ بود چه کسی بود یک شیخی رفته بود نمی
مانند، با بود گفته بود اهل علم مثل طبیب میرفته 

صدا قرآن بخوانید، با صدا، قشنگ بخوانید. گفتم: 
خب بگویید ترانه و تصنیف هم برایتان بخوانند؛ 
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برای اهل علم اشکال ندارد، اهل علم اصلًا فرق 
اند. خصوصیاتشان اصلًا کنند، از کره ماه آمدهمی

رد، فرق تفاوت دارد، سایکلوژیشان تفاوت دا
کند. همه یکی هستند، هیچ تفاوتی ندارد. پزشک می

همین گونه است، مهندس همین گونه است، تاجر 
همین گونه است، اهل علم هم همین گونه هستند، 
مجتهد همین گونه است، مرجع هم همین گونه 

 است. همین هستیم.
کرد؛ سلمان نه مرجع آن سلمان بود که فرق می

بود و نه مهندس و پزشک و فلان بود، انسان بود، 
کرد رسیده بود، از نفس گذشته بود. برایش فرق نمی
بینیم که صحبت بکند یا نکند. اما برای بنده که می

بینم، نبینم هم کند، در خودم تفاوت میفرق می
شود. چطور بخواهم یا نخواهم طور دیگری می

گویید نه، گوییم فلان مجلس هست، میوقتی که می
شود ما را به آنجا بفرستید، چه شد؟ مال چیست؟ می

خواهید بروید؟ خب برو مگر شما برای خدا نمی
گویند که فقط ها میآنجا، قضیه چیه؟ بعضی

دانید. گفتم نه آقا، هزار نفر مثل جوابمان را شما می
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خودت را بکن. قضیه  شما هستند، تو برو کار
لنگیم، مگر چیست؟ همه ما گیر هستیم، همه ما می

ها را به در و در همین حوزه علمیه عکس بعضی
ها چه کارهایی انجام دادند. دیوار نزدند و گفتند این

ها معمم بودند، مجتهد بودند، رساله از افرادی که این
عملیه داشتند، کارشان به دادگاه کشید، برای هم خط 
و نشین کشیدند. همان اوایل انقلاب و دو سه سال 

ها چند ساله بودند، اول انقلاب مگر نبودند. این
جوانبیست ساله بودند یا پیرمرد شصت ساله؟ شما 

ها فکر کردید شیطان فقط سراغ پانزده، بیست ساله
ها هست، رود؟ نه، همه جا هست، همه این حرفمی

 این مسائل هست.
فرماید: بهترین یهاالسلام میچرا حضرت زهرا عل

زن آن زنی است که نه مردی او را ببیند و نه او مردی 
ها، برای آن زمان است، این مطالب را؟ این حرف

ها نیست، الان برای آنجا است، الان دیگر این حرف
ها نیست. الان کجا انسان دیگر جای این حرف

تواند زن پیدا کند؟ مگر در زمان حضرت زهرا می
یهاالسلام، معلم زن بود که مربوط به آن زمان عل

است؟ در زمان حضرت زهرا علیهاالسلام چند تا 
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معلم زن در مدینه سراغ داریم؟ چرا تهمت به ائمه 
کنید؟ زنید؟ چرا آنچه را که هست، تحریف میمی

اند. پس رشد پیدا کردند. الان نه، الان رشد پیدا کرده
نها بزرگ شده است. ها رشد پیدا کردند. مغز آخانم

شان الان مردها رشد پیدا کردند، آنها چیزی
ها! صد رحمت به همان رشد آن شود، طفلکینمی

 اند.گوییم چه رشدی پیدا کردهموقع! به شما می
و اگر من ننویسم، همین خانم روز قیامت جلوی 

گیرد که فلانی، من که قابل پدر من، جلوی مرا می
ن حرف عمل کنم، من که که به ایبودم برای این

که به این مسئله ترتیب اثر لیاقت داشتم برای این
وقت من چه جوابی بدهم، چرا مرا محروم کردی؟ آن

نوشتم، آنها دارم که بگویم؟ بگویم که اگر من می
کردند؟ بگوید مگر من برای آنها زنده مسخره می

خواهی به خاطر آنها مرا محروم هستم که تو می
آیند یک مشت طر یک مشت لات که نمیکنی؟ به خا

ها که به عاقل را محروم کنند. به قول معروف: این
بندند! این برای خوار که در باغ را نمیخاطر یک بوته

 این است.
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قرآن برای کیست؟ قرآن هم برای کسی است که 
گوش بدهد، برای کسی است که بخواهد عمل کند. 

ه افراد؟ نه خیر، قرآن برای این است. اما راجع به بقی
ها مطالبی اصلًا کسی لای قرآن را بازنکند، نکند. این

کرد بنده راجع به این مسئله عرض است که اقتضا می
 بکنم.

ای هم به این صحبت به درازا کشید، چند دقیقه
مسائل بپردازیم. ماه محرم در پیش است. دیشب 
صحبت طول کشید، بنده نتوانستم این مطلب را به 

 رض کنم. ماه محرم و صفر، ماه عزاداریرفقا ع
السلام است. و به علیهماست. ماه مصیبت اهل بیت

طور کلی تبعاً حال و هوای انسان هم در این یکی دو 
کند و به سمت حال حزن کند، تفاوت میماه فرق می

رود. از مطالبی که ما از تجربه و سخنان بزرگان می
اید در این دو ماه دریافتیم، یکی این است که منزل ب

با سایر ایام تفاوت داشته باشد. آثاری از حزن و 
آثاری از این مصیبت باید مشهود باشد. اما نه به 
مقداری که چشم را بزند و برای انسان حالت قبض 

ها که بیشتر تحت تأثیر بیاورد. مخصوصا برای بچه
شوند. سیاهی برای بچه خوب نیست؛ باید واقع می
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 شد.مقدار کمی با
همین قدر که حال و هوا مقداری تغییر پیدا کند 

شوند، بدانند که نسبت به این که افرادی که وارد می
مسئله، انسان اهتمام ورزیده است، به این مصیبت 

پوش احترام گذاشته شده است. اما همه جا را سیاه
کردن اصلًا و اصلًا مورد نظر بزرگان و مورد تأیید آنها 

ه وارد شدن در چنین فضایی، انسان نبوده است و بلک
کشاند. ممکن است انسان وارد شود را به پایین می

ببیند همه جا سیاه است، برود در فضای این 
ها، ولی پایین رفته، بالا نرفته است. ممکن سیاهی

است برای او حال حزن پیدا بشود، عجب! چه حال 
 السلام و بیرقو هوایی دارد، اسامی امام حسین علیه

ها چقدر چیز جات و اشعار و اینو پرچم و نوشته
ها همه احساس است، درونش و است. ولی این

خودش را در این فضا ول داده است، به عبارت 
دیگر، در این فضا، جوّگیر شده است. این مخالف با 
سلوک است، این مخالف با روش است، این را که 
عرض کردم، قضیه این است. باید انسان برای 

السلام عزاداری کند. اگر عزاداری یدالشهدا علیهس
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نکند، عمرش بر باد رفته است. عزاداری بر 
السلام، وارد آن فضای سیدالشهدا سیدالشهدا علیه

السلام شدن، خود را در آن حریم قرار دادن، علیه
ها وسایل جلب رحمت نزدیک شدن، تمام این

ا و آید و این زنگارهپرورگار است که مثل آب می
رود و دل انسان را پاک شوید و میاین مسائل را می

 کند.می
اما نباید نفس خود را جوّگیر کند و در یک فضای 
احساساتی و یک فضای جوّگیر شده و کاریزماتیسم 

گونه انجام بدهد؛ این بخواهد این عزاداری را این
غلط است، این صحیح نیست، به این کیفیت. اما 

ندارد. انسان در منزلش  خواندن اشکالیروضه
کردند روضه بگذارد. حتی مرحوم آقا به ما توصیه می

ای روضه ماهی یک بار در منزل خود یا هر خانه
 بخوانید. الحمدلله اینجا روضه و مجلس هست.

اما آن منازلی که روضه ندارند ... خدا بیامرزد 
آمد در خوان بود و میمشتی اکبری بود، این روضه

خواند. مرحوم آقا گاهی ها روضه میمسجد و این
گفتند بیاید اوقات وقتی که مشهد رفته بودند؛ می

آمد. حتی در منزل بخواند، یادم هست در مشهد می
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 آوردند، نابینا هم بود؛ یعنیآمد، او را میهر وقت می
نابینایی مادرزادی داشت یا شبه مادرزادی. و در 

کردند؛ ع میآمد، و ایشان همه را جماندرونی می
والده ما بودند و خواهرها و هر کس که بالاخره در 

گفتند بیایند بنشینند. گاهی اوقات آن منزل بود می
ها پنج، شش نفر بودیم، هفت، هشت نفر بودیم، بچه

خواند و آمدند و ایشان یک روضه میها میو این
اصلًامشخص بود که حال و هوای منزل عوض شده 

. خب، ذکر امام حسین است، فرق کرده است
السلام، السلام همین است، ذکر امام حسین علیهعلیه

کند. ولی حال و هوا را باید حال و هوا را عوض می
که حال و در مسیر اصلاح باطن عوض بکند نه این

هوا را عوض کند، انسان را جوّگیر کند و برود در 
یک فضایی و بزند توی سرش و فلان و اصلًا 

خواهد چکار بکند. این غلط است، فهمد مینمی
صحیح نیست. به این کیفیت صحیح نیست. به این 
کیفیت صد سال هم روضه بخوانیم، یک سانت 

 کنیم.حرکت نمی
اش هر چیزی حساب دارد. باید مجلس، سیاهی
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به مقدار دلگیری نباشد، باید فضا، فضای روشنی 
ها همه تأثیر دارد. در این فضا است که باشد. این

شوند و رحمت خود را آیند و نازل میملائکه می
آورند. آن طرف باشد، بعداً برای انسان مشکلاتی می

شود، انسان باید شود، مشکلات راه پیدا میپیدا می
در منزل یک همچنین وضعیتی ایجاد کند. شیرینی، 

ها را دیگر در این یکی دو ماه آجیل، گز، سوهان، این
خواهد پذیرایی کند؛ میبردارد. اگر از میهمان 

پذیرایی با میوه باشد، اشکالی ندارد. ولی با این 
چیزها که جنبه تفنّن دارد و به اصطلاح در عرف به 

 شود، انسان باید دوری کند.عنوان تنوّع تلقی می
و اما یکی از مطالبی که سؤال کردند، راجع به 
برنامه عقد است. عقد اشکال ندارد، صیغه عقد 

کال ندارد، حتی عروسی هم اشکال خواندن اش
ندارد، منتهی شادی نباید باشد؛ دست زدن و مراسم 

ها ها که عادی است، نباید باشد و شیرینی و اینو این
نباید باشد. خب، انسان با حلوایی، با خرمایی، 

تواند. اما خود عقد هیچ اشکالی ندارد، به چیزی می
سوزن این هیچ وجه هم اشکال ندارد، به اندازه سر 

کند؛ عقد حتی با عقد شب تولد امام هم فرق نمی
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چون عبادت است، عبادت هم که دیگر فرق 
کند. شما نماز را امشب بخوانید یا فردا شب، هر نمی

دو نماز است. شادی کردن غلط است، شیرینی 
ها غلط است. عروسی هم خوردن غلط است. این

وتی ندارد. اشکال ندارد. آن هم در این مسئله باز تفا
 هم یکی دیگر از مطالب بود.این

ها مطلب دیگر، رفتن به این مجالس روضه و این
است که بنده عرض کردم که بهتر است مجالس در 

که ممکن روز باشد نه در شب. اما خب، به خاطر این
است افراد کار داشته باشند، این دهه محرم و دهه 

ندارد. آخر ماه صفر، حالا شب هم باشد، اشکالی 
شود بگیریم. به طوری که خود خیلی سخت نمی

گرفتند. و ها سخت نمیمرحوم آقا هم راجع به این
 ها هم بلامانع است، منتهی توجه داشتهرفتن خانم

باشند سرو صدا نکنند، صحبت نکنند و از مطالبی که 
 شود، استفاده بشود.گفته می

طوری که عرض کردم مطلب دیگر، این همان
ه گوینده باید در مخاطب با خانم نباشد؛ نه او است ک

آنها را ببیند و نه آنها او را ببینند. باید به نحوی باشد 
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 که این مسئله هم مورد رعایت قرار بگیرد.
ها مطالبی بود که مقداری هم صحبت خب، این

به درازا کشید. حالا اگر سؤالاتی هست، بفرمایید که 
به این مسائل پاسخ توانم ای که میتا چند دقیقه

 بدهم.
بله، یکی از مخدّرات ظاهراً از مخدّرات کرج 
هستند، منتهی خب، چون آنها هم به این سخنان 
دسترسی دارند، لذا من حیث المجموع گفته 

 شود.می
 سؤالات

شود غسل جمعه را روز پنجشنبه سوال: گفته می
شود انجام داد، درست و روز شنبه رجائاً هم می

 است؟
ب: غسل پنجشنبه و شنبه رجائاً نیست، اگر جوا

تواند در جمعه غسل کند، در روز کسی نمی
شود غسل پنجشنبه، عصر پنجشنبه به جای فردا می

بکند. و اما از جمعه به بعد، این غسل قضا به حساب 
 آید و انسان باید وضو هم بگیرد.می

سوال: آیا در این صورت هم به شرط صحّت، 
 کند؟کفایت از وضو می
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جواب: نه خیر، باید در این صورت وضو گرفته 
 بشود.

سوال: به ما گفته شده که اگر هنگام نماز زنگ 
توانید بدون خانه را زدند و کسی در منزل نبود، می

که پشت به قبله کنید، در را باز کرده، سر نماز این
 برگردید؟

جواب: درست است، البته اگر احتمال بدهیم 
، فردی است که آمدنش اهمیت شخصی که زنگ زده

توانیم که ... ما میدارد؛ یا بچه پشت در است یا این
این کار را انجام بدهیم. ولی اگر نه، فرض کنید 

دهید که کسی است که دو دقیقه دیگر هم احتمال می
 تواند بایستد، نباید این کار انجام بشود.می

توانید نیت سوال: شخصی در تلویزیون گفت می
را به دو رکعتی برگردانید و زود سلام دهید و  نماز

 در را باز کنید و ...
شود. انسان باید بداند که آن جواب: نه خیر! نمی

فرد، فردی است که اهمیت دارد و مهم است؛ حالا 
بچه کوچک است یا مثلًا مریض است یا شخصی 

که یک فرد است که مهم است؛ از جایی آمده، نه این
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دهد بایستد، دو دقیقه لًا احتمال میعادی باشد که مث
کند که در این صورت باید نماز را دیگر صبر می

تواند بخواند. انسان، نماز را به همین کیفیت نمی
 باطل بکند.

شود هنگام قرار دادن ظرف آب سوال: گفته می
یا غذا اگر بسم اللَه الرحمن الرحیم بگوییم، دیگر 

ارد، درست است؟ شیطان قدرت انجام این کار را ند
آیا ظرفی که درب آن باز مانده، باید آب کشیده شود، 

هایی که در یخچال است، مثل ظرف ماست، ظرف
 شود، برای چه مدّت؟دچار این مشکل می

جواب: نه! ظرفی که در یخچال هست، این دیگر 
ندارد. این ظرف بیرون است، در « درش باز بوده»

است، به هوای آزاد است و در معرض میکروب 
اند روی آن را بپوشانید و بسم اللَه خاطر این گفته

الرحمن الرحیم هم بگویید خوب است، ولیکن این 
 کند.از کثیف بودن و میکروب جلوگیری نمی

سوال: بخار حمام که به صورت قطره آب از 
چکد، در صورتی که بچه از آنها استفاده سقف می

 کرده باشد، پاک است؟
 است.جواب: بله! پاک 
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دهیم مثل خواندن سوال: اعمالی که انجام می
های جمعه، آیا قرآن روزانه یا انا انزلنا در روز و شب

 توانیم به اموات هدیه کنیم؟می
جواب: نه! نیازی به هدیه به اموات ندارد. ایشان 

 گیرند.اش را میبهره
در صورتی که خود و فرزند خردسالمان سوال: 

اجباراً با شخصی که غسلش را به تأخیر انداخته، 
ارتباط داشته باشیم، آیا راهی برای جلوگیری از تأثیر 

 سوء آن وجود دارد؟
جواب: بنده متوجه این سؤال نشدم که ارتباط 
داشته باشیم یعنی چه؟ البته خب، اگر منظور این 

ید وضو گرفت. حالا اگر است که چیز باشد ... با
شخصی بخواهد غسلش را به تأخیر بیندازد چه مرد، 

تواند غسل کند؛ باید وضو بگیرد که این چه زن ونمی
 باز تا حدودی از تأثیرش کم کند.

سوال: حقیر گاهی نماز مغرب و عشا را بلند 
خوانم تا فرزندم به صورت غیر مستقیم بیاموزد، می

 شود؟این شرک محسوب می
 واب: نه! اشکالی ندارد.ج
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سوال: به هنگام دعا برای چهل مؤمن، بیشتر 
اقوام و آشنایانی که دچار مشکل هستند، یا بعضاً 

 آید؟گمراه هستند، در نماز به فکرم می
جواب: نه! این اشکال ندارد. انسان برای مؤمنین 

 و برای آنها هم دعا بکند. ایراد ندارد.
اده از اذکار، ادعیه سوال: آیا سالک مجاز به استف

و آیاتی که از قرآن برای رفع مشکلات در برخی 
 باشد؟موارد ذکر شده استمی

جواب: در هر کتاب نه، آن چیزهایی که از 
 مرحوم آقا نقل شده، در همین مطلع انوار یا در روح

گونه موارد راجع مجرّد اشکال ندارد. ولیکن در این
ا اثرات سوء به کتب، خیلی مسائل نقل شده و آنه

کنند، حتی ممکن است یک اشکال را ایجاد می
برطرف کنند و یک اشکال بدتر پیدا بشود که آن 

 برطرف نشود.
سوال: در زندگی روزمره آیا همین که تشخیص 

دهیم انجام کاری درست است و آن را انجام می
دهیم، کافی است با توجه به سخن شما که حتی می

ادق باشد، با پیامبر شخص یهودی که با عیالش ص
است یا باید برای انجام کار، نیت وقرب پروردگار را 
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 بکنیم؟
جواب: نه! قرب پروردگار همین است که شما 
کارتان صحیح باشد. لازم نیست هر عملی که 

 کنید، رو به قبله بایستید و قلبتان را متوجه کنید.می
سوال: تهیه کتاب المراقبات و عمل به دستورات 

 است؟ آن لازم
 جواب: نه! لازم نیست، ولی اشکال ندارد.

سوال: خواندن دعای سجده زیارت عاشوراء 
 )اللَهمّ لک الحمد ...( در قنوت نماز اشکال ندارد؟

 جواب: نه! اشکال ندارد.
سوال: برادرم در اذان و اقامه اشهد أنّ محمدًا 

 گوید؟عبدُه و رسولُه می
بله! اشکال دارد. اشهد أنّ محمدًا رسول جواب: 
نداریم « اشهد أنّ محمدًا عبده و رسوله»اللَه داریم و 

 و اشکال دارد.
سوال: با توجه به اینکه زیارت عاشورا یا 
عاشوراهایی که در دست ماست کمی متفاوت است 

کند، و زیارت عاشورا و چند کلمه با یکدیگر فرق می
ای کم یا زیاد باشد، هحدیث قدسی است، نباید کلم
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 در صورت امکان نسخه موثق آن را معرفی بفرمایید.
جواب: همین زیارت عاشورایی که فعلًا هست، 
درست است، در کتب نقل کردند. در همین مفاتیح 

 قدیم همین زیارت عاشورا خوب است.
سوال: با توجه به وضع جامعه امروزی هر چیزی 

س حیوان یا خواهیم بخریم شکل دارد؛ عککه می
عروسک یا هر عکس دیگر را دارند، یا خود اسباب 

اند. دار درست کردهها را به صورت شکلبازی
هایی که در آن شکل حیوانات است یا به کتاب

هایی درست صورت کتابچه یا به به صورت کارت
ها با شکل حیوانات و خصوصایت آنها کردند که بچه

 شوند، اشکال دارد؟آشنا می
اشکال ندارد، ولی خوب نیست. یک  جواب:

گوییم اشکال دارد یعنی حرام است. نه حرام وقع می
نیست، ولی حتی الامکان نباشد، بهتر است. چون 

رود، با ها میخود بچه وقتی که ذهنش به سمت این
گیرد و بهتر ها شکل میهمین حال و هوا و برزخ این

است که به این سمت نرود. خودش برای خودش 
 های عادی درست کند.گرمیسر

ها در منزلشان مجسمه سگ من دیدم مثلًا بعضی
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ها دیگر خیلی بدتر هست یا عکس سگ هست، این
است. و این بچه از همان سنین کودکی نفسش با 

کند و این برای او نفس او یک نوع نزدیکی پیدا می
گیرد. خوب نیست و جلوی رشد بعدی او را می

اسلام مورد نهی واقع شده، به  خیلی از مسائلی که در
خاطر تأثیرات ظاهری نیست، تأثیرات معنوی است. 

گویند بچه به مثلًا عروسک حرام است. الان می
عروسک علاقه دارد. خب این علاقه دختر به 
عروسک این علاقه یک چیز طبیعی است؛ چون زن 
به بچه علاقه دارد، این علاقه مادر به فرزند یک 

ت، ولی با این شکل و شمایل به این مسئله طبیعی اس
صورت فعلی ضرر دارد. باید یک صورتی باشد، یک 

طوری که باید و شاید نباشد و این تأثیر کیفیتی که آن
سوء دارد. یک وقتی یکی از ارحام شکایت داشت 

ها خواب که فلان بچه در اتاقش آرامش ندارد، شب
های بختک و امثال و کابوس و بیند و خوابمی

خیلی ناراحت است. دکتر بردند گفتند چیزی 
نیست. ولیکن این وضعیتش این بود. گذشت از این 
قضیه، یک روز اتفاقاً ما در آن منزل بودیم، موقع نماز 
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مغرب شد، من گفتم که جایی اتاقی هست بروم نماز 
مغرب و عشا را بخوانم، ما را به اتاق راهنمایی کرد، 

انم یک ثانیه در این اتاق تووارد شدیم دیدم اصلا نمی
های خرس و سگ و عروسک بایستم. پر از مجسمه

و فلان، اینجا آویزان کردند، آنجا آویزان کردند، از 
سقف آویزان کردند. گفتم نه، به بالکان که سرد هم 

وقت خدا به داد روم. اصلا من نتوانستم، آنبود می
ه خوابد. توجاین بچه برسد که اینجا شب تا صبح می

 کنید.می
گویند ها چیزهایی است که واقعیت دارد. میاین

خرس از آن بالا آویزان باشد، خوابش ببرد؛ این 
تواند با هزار گیرد. انسان میجلوی خوابش را می

ها سرگرمی سرش را گرم کند، احتیاجی به این
ها چیزهایی است که برای نفسش ضرر نیست. این

 دهد.ر خود را نشان میدارد و بعدا یا همان موقع آثا
سوال: اگر اشکال دارند و الان به خاطر ندانستن 

ها را خریداری کردیم به کسی هدیه مسئله این کتاب
 بدهیم اشکال دارد؟

هم مثل همین قضیه، این جواب: خب، بله، آن
 شود.هم به همین مطلب مبتلا می
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هایی که شکل دارند برای سوال: آیا خریدن لباس
 ال دارد؟ها اشکبچه

جواب: عرض کردم اشکال به عنوان حرام 
 نیست، ولی خوب نیست.

سوال: اگر اشکال دارند، آیا هدیه دادن این 
 ها برای کسانی که برایشان فرقی ندارد، اشکاللباس
 دارد؟

هایشان آدمیزاد جواب: خب، آنها مگر بچه
 کند.نیستند، چه تفاوتی می

های تخیلی نظر شما در مورد شکلسوال: 
 چیست؟

دانم چیست، علی بنده شکل تخیلی نمیجواب: 
کند أی حال به صورت حیوان زنده باشد فرقی نمی

 [.خوب نیست]چه واقعی، چه غیر واقعی 
وقت سوال: آیا صله رحم باید با کسانی که هیچ

با شما ارتباط ندارد، برقرار باشد؟ مثلا دختردایی 
تواند شماره یا آدرسش را از دایی ده و میازدواج کر

بگیری، ولی ایشان در طی هشت سال ازدواج اصلًا 
سراغی از شما نگرفته، از پدر و مادر جویای حالت 
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 نشده باشد.
خواهد انجام جواب: وجوب ندارد، کسی می

داند. ولی این قسم از صله رحم بدهد، خودش می
 الزامی نیست.

ای که کهنه پارچه عمامهسوال: استفاده کردن از 
شده و قابل استفاده برای عمامه نیست، آیا هنوز باید 

شود مورد احترام قرار گیرد، برای کارهای منزل می
 استفاده کرد؟

 جواب: بهتر است که نباشد.
سوال: روستایی که شامل مردمان سنی و شیعه 

کنند، ها در آنجا نماز جمعه برگزار میباشد و سنیمی
ای شیعه هم نماز جمعه برگزار کرد؟ البته باید بر

 باشد.دقیقه می ٢٠الی  ١٠فاصله آن روستا تا شهر 
جواب: این مسئله از جمله مسائل اجتماعی 

 است، بنده دخالتی در این مطالب ندارم.
های شلوغ مثل حرم و سوال: در بعضی از مکان

یا خیابان، موقعی که در حال رفت و آمد هستیم اتفاق 
ه که یک مرد از روی سهو نه عمد به ما برخورد افتاد

کرده و یا خود ما به نامحرم برخورد کردیم، آیا در 
 ایم؟هر دو مورد مرتکب گناه شده
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جواب: نه! وقتی که غیر عمدی باشد، گناه 
 نیست.

سوال: رابطه پسران با دختران بعد از تمام شدن 
سه سالگی باید چطور باشد؟ آیا باید به طور کلی 

ها قطع شود؟ یعنی اگر سه سالِ دختر من تمام ابطهر
شده، نباید با دوست پسرش که چهار سال دارد، 

ها دارد رفت و آمد داشته باشد، یا بستگی به خود بچه
که درک آنها تا چه حد باشد و بازی آنها در چه باید 

 سطح باشد؟
جواب: البته منظور از سه سالگی به این معنا 

 لی قطع رابطه بشود، بلکه مراقبتینیست که به طور ک
 باشد، خوب است.

دانم که برای دفع خواطر و سوال: حقیر نمی
های ها و قالباوهام شیطانی و ظلمانی که به صورت

بندد، باید چکار کنم که از مختلف در ذهنم نقش می
این افکار نجات پیدا کنم که بسیار از این افکار و 

دانم که باید چه کرد یام. حقیر نماوهام خسته شده
که میل و شوق و رغبت فراوانی به ذات اقدس 

 خداوند و ائمه پیدا کنم؟
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جواب: این چون تقریباً مشابه هست، یک پاسخ 
شود. این اوهام که ما داریم و تخیلاتی به هر دو می
اش ریشه در خود نفس ما دارد. ها همهکه داریم این
باشد، این ذهنیت و ای برای این تخیل نیعنی تا زمینه

شود. منتهی گاهی از اوقات تخیل در انسان پیدا نمی
ها مخفی است و در بعضی از اوقات این این ریشه

مسائل روشن است. در موارد عادی، ارتباط انسان با 
افراد، با قضایا، با اخبار، با مسائل، تأثیر زیادی در این 

ائل تخیلات دارد. هر روز که انسان کمتر از این مس
تر است، آرامشش اطلاع داشته باشد، فکرش راحت

بیشتر است. به چیزی که با آن کار نداریم، فکر 
نکنیم. بنده زمانی در مجلسی نشسته بودم، دیدم دو 

زدند. کنند، خیلی حرف میسه نفر دارند صحبت می
گویند؛ گفتم به من توانستم نگاه کنم ببینم چه میمی

؟ گوشم و حواسم را جمع چه مربوط؟ برای چه ببینم
گویند؟ در این موارد، افراد ها چه میکنم ببینم این

شود که حالا این سه، عادی کلًا ذهنشون جمع می
زنند؟ به چهار نفر دارند راجع به چه چیز حرف می

ها چیزهایی است ما چه؟ برویم سر کار خودمان. این
که بنده در جلسات عنوان عرض کردم. قسمت 
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جای ما نسبت به های بیت، به دخالتعمده تخیلا
گردد. دو نفر قضایایی که ارتباطی به ما ندارد، برمی

زنند، پچ آن گوشه دارند با همدیگر یواش حرف می
کنند، از حرف دهان و حرکات لب و ... پچ می

گویند؟ چرا؟ به چه خواهند بفهمند چه دارند میمی
زنند. ببینم مناسبتی؟ دارند با همدیگر حرفشان را می

ها است که درد را در »ببینم چیست »چیست؟ این 
 کند.انسان ایجاد می

بزرگان همیشه دستورشان این بود که کاری 
اند پیش شما، شما نروید. تا نداشته باشید تا نیامده

گیری نکنید. اند شما پیحرفی را به شما نزده
خود به دنبال ها اصلًا مریض هستند؛ خودبهبعضی
خود به دنبال شعله و آتش روند، خودبهمی دردسر

روند که ببینند این خود میروند، اصلًا خودبهمی
خود خود را نخود هر چیست و آن چیست؟ خودبه

وقت تا قیام قیامت رشد ها هیچکنند. اینآشی می
کنند. یعنی همانی که بودند، هستند، هیچی. نمی

، قضیه یک تکان بخورد، آنچه که در دلش است
گونه افراد، اگر صد سال به عمر کند. اینمشخص می
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خود ای ندارد. انسان چرا بینوح عبادت کنند، فایده
این طرف و آن طرف سرک بکشد که چه کسی راجع 
به چه کسی حرف زد؟ به تو چه ربطی دارد؟ فعلًا که 
به گوش تو نرسیده، تو چه کار داری؟ راجع به بنده 

فلان جا صحبت کردند،  حرف زدند، راجع به من در
هنوز که به گوش من نرسیده، حالا، وقتی هم رسید، 
به من چه؟ حالا چه به رسد که نرسد. بروم سراغ او 

اش را بزنم، که بیا در خانه، کارت دارم. خب در خانه
ها اند؟ تمام اینببینم راجع به من آنجا چه گفته

برخلاف سلوک است. اصلًا درست عکس راه 
ر راه خدا از این طرف است، آن از آن خداست. اگ

کند. راه طرف است، صد و هشتاد درجه فرق می
خدا، رفتن به توحید است، این وارد شدن در کثرت 

که به جای توحید برود، است. انسان به عکس این
شود. شود، وارد در جزئیات میوارد کثرات می

راجع به من حرف زدند، بهتر، بگذار بزنند. راجع به 
ن فلان مطلب را گفتند، خب بگذار بگویند، چه م

اشکالی دارد؟ راجع به من، مدام راجع به من، راجع 
 به من ...

که من به هم کنم، اینکه من الان تغییر میاین
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ریزم، به خاطر چیست؟ برای این است که خودم می
ام، اما اگر را نفهمیدم، خود را دست این و آن ول داده

کردم، به یستادم، به خودم فکر میاخودم مستقیم می
شدم. کردم، هیچ طوری نمیوضعیت خودم فکر می

کار را بکند، ها همین است. اگر انسان اینپس این
ها یک شود. اینعشق به خدا هم در او زیاد می
 کنند.سیکلی دارند که با هم حرکت می

سوال: آیا پوشیدن چادرهایی که برّاق هستند و 
 اندازند، اشکال دارد؟یه میدر زیر نور، سا

شوم چه نوع چادری منظور جواب: متوجه نمی
هست؟ علی کل حال، نباید چادری باشد که وقتی 

پوشد، پشت چادر پیدا باشد و موجب که شخص می
 جلب توجه مرد شود، نباید پوشید.

شود به کسی که با افرادی که دارای سوال: آیا می
رد، بگویم با این رفتار نادرست هستند، ارتباط دا

افراد ارتباط نداشته باشد، این افراد، افراد نادرستی 
هستند تا ایشان از این افراد فاصله بگیرد، این کار 

 حقیر درست است یا نه؟
جواب: بهتر است بگویند ارتباط آنها برای شما 
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ها مسائلی است که به خود شخص مفید نیست. این
ها را انسان باید اینگردد. این سؤالات را ندارد. برمی

خودش در نظر بگیرد، مصالح را بگیرد. خب، اگر 
الان شما به او بگویید نادرست، او به او بگوید، چه 

شود؟ فلانی به من گفته نادرست، ای به پا میفتنه
شود. نادرست خودتی و جدّ و هفت پشتت، نمی

کند، در آن صورت، انسان باید در صحبتی که می
ن را هم داشته باشد. انسان خیلی رعایت تبعات آ

تواند بگوید، ولی وقتی که حساب مطالب می
آورد، پایین آورد، پایین میکند، مداوم پایین میمی
کند. شنونده باید عاقل باشد و رنگ میآورد، کممی

خودش بفهمد. خب، خیلی از این مطالب گفتن، 
ها چیزهایی است که تبعات آن ممکن است سال

 بماند.
وال: حقیر برای نماز خواندن وقتی که س

 خواهم به خداوند توجه کنم، اوهام و خطوراتمی
 آیند، چه باید بکنم؟می

جواب: مسئله همین است که عرض کردم. 
طور که عرض کردم انسان موقع نماز، بهتر همان

است که چند دقیقه بنشیند و بعد وقتی که توجه کافی 
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 اند.وقت نماز را بخوپیدا کرد، آن
ها ذهنم را مشغول سوال: سؤالی داشتم که مدت

کرده، ولی جرأت پرسیدن آن را نداشتم چرا جرأت 
نباید باشد؟ چه اشکالی دارد انسان بپرسد؟ و بارها 
شنیدم که خیلی از رفقا به این مسئله اعتراض کردند 

که آنها هم مثل اند یا اینخیالی زدهو یا خود را به بی
کردن نداشتند بنده باز تعجب بنده جرأت سؤال 

کنم شاید با پرسیدن این سؤال در برابر شما می
گستاخی و جسارت کرده باشم و این را هم بگویم 

ترسم بعد از خواندن این سؤال، بنده را از جمع که می
 رفقا به خاطر جسارتم خارج کنید. )خندیدن استاد(

جواب: آخر مرا چه که به این مسائل بپردازم. 
ن این مسئله، مسئله صحیحی نیست. اگر شما ولیک

سؤالی دارید، باید سؤال را بپرسید. سؤال در ذهن 
کند. و این هم دلیل بر این ماند و شک ایجاد میمی

کنید، سؤال صحیحی نیست که هر سؤالی از بنده می
باشد. نه! ممکن است اصلًا سؤال غلط باشد، ذهن 

نیست که بنده اشکال پیدا کرده باشد. و اینطور هم 
اشکال باشم، شاید سؤال او صحیح باشد، بنده بی
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خودم را درست کنم. هر دو طرف مسئله به همین 
کیفیت است. وقتی که من یک عملی انجام بدهم، به 
خیال خودم، کار خوبی است، ولی در نزد دیگران 

دهم، به طریق این وجهه را دارد، خب، انجام نمی
ه اشکالی دارد؟ و هر کس دهم. این چدیگر انجام می

سؤالی دارد باید بپرسد من هم به خاطر فرمایش شما، 
جرأت به پرسش کردم، خواهشمندم که اگر خود به 
آن رسیدید، جواب دهید، وگرنه نیازی نیست بنده 

که ایشان حواله به غیب که علم غیب ندارم، مثل این
 فرمودند با پاسخ دادن موجب نگرانی حال شما ...

که سؤال را ایشان کرده باشند، الان یک ز اینقبل ا
 سؤالی در نظرم آمد؛

سوال: یکی از رفقا از من سؤال کرده که شما که 
کنید، چرا در جلسات ها تکیه میخود به نماز و این

مخدّرات ببخشید جلسه کرج بوده که نماز گذشت 
و ما نماز نخواندیم، چرا شما آنجا نیامدید و نماز 

 خواندید و ..؟آمدید، نماز مینخواندید، می
جواب: این اشکال درست است، اشکال به جا 

آمدم و با همه آنها نماز بایست میاست. بنده می
خواندم. چه اشکالی داشت، بعد دوباره به مطالب می
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طوری که رسول خدا صلی اللَه علیه بپردازیم و همان
و آله همین کار را کردند. ولی مطلبی هست، آن این 
که بنده در آن موقع متوجه این قضیه بودم، اما از 

جایی که مرحوم آقا به بنده سفارش کرده بودند که آن
شب مسافرت نکنم و از شب نگذرد، و من اگر 

خواستم بیایم نماز بخوانم و برگردم، نیم ساعت می
گرفت، به خاطر این قضیه گفتم که نماز را وقت می

دهم و در این طول میخوانم و این مسئله را بعد می
 گونه موارد، ایرادی ندارد.

یعنی یک وقتی اگر انسان یک مسئله مهم و 
بااهمیتی در نظرش باشد، ایرادی ندارد نماز را 
مقداری به تأخیر بیندازد. ولی اگر در غیر از این 

 صورت بود، اشکال وارد است و درست است.
 اند:حالا اشکالی که ایشان کرده

اید که شکل و خود شما بارها فرمودهسوال: 
همچنین عروسک و مجسمه در خانه باشد، اشکال 
دارد، حال، شکل این پرنده که روی آینه منزل شما 

ای که است متوجه نشدم باید بروم بالا و دو مجسمه
 باشد، علّت چیست؟در بوفه می
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جواب: اگر آن که در بوفه است، مجسمه باشد 
ه دارم و آن که روی آینبرمیروم و آن را چشم، می

است، خودم تا حالا متوجه نشدم که روی آینه شکل 
دارد. بروم ببینم به نحوی هست که چون ممکن 
است شکلی باشد که خیلی واضح نباشد، آن اشکالی 
ندارد. اگر شکل پرنده کاملًا واضح باشد، بله، آن 

 اشکال دارد و بهتر است که نباشد.
هم خیلی متشکر هستیم علی کل حال از ایشان 

که ما را متوجه کردند و نه تنها این موجب کدورت 
بنده نشده است، بلکه خیلی موجب خرسندی بنده 
است که رفقا به مسائل توجه دارند و باید هم 

 همینطور باشد.
خواهم سوال: خانمی باردار هستم، زمانی که می

دهد نماز بخوانم، حالت تنگی نفس به من دست می
کنم زود نمازم را تمام کنم و گاهی اوقات می و سعی

تسبیحات حضرت زهرا علیهاالسلام را بخوانم. اما 
 گویم، آیا اشکال دارد؟اذان و اقامه را نمی

توانید جواب: نه! اشکال ندارد، حتی شما می
نماز را نشسته بخوانید و نایستید. اگر باردار هستید 

گی نفس شما و در حال ایستاده ضرر دارد و باعث تن
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توانید بنشینید و سر شود، از مواردی است که میمی
فرصت نمازتان را بخوانید و هم اذان و هم اقامه را 

 نشسته بگویید، اشکالی ندارد.
ها برای حضورشان سقف سنّی پسربچهسوال: 

باشد؟ لطفاً هم وجه در جمع مخدّرات چه سنّی می
اشکال نداشتن و هم وجه بهتر بودن را بیان بفرمایید؟ 
و آیا این مسئله فقط مخصوص مراسم است یا در 

 های مخدّرات مثل ....؟همه جمع
طور ها همینجواب: بله، البته در همه جمع

اسم ندارد، ولیکن در مورد است. اختصاص به مر
سقف سنّی، گاهی مجالسی است که خب به طور 
کلی موجب ایجاد تخیل و توهّم در بچه است، مثل 

کند، ها، خب، این فرق میمجالس عروسی و این
هایی که رفقای ما دارند، البته فعلا در عروسی

مخدّرات اهل رعایت هستند و نسبت به این مسئله 
های متفرقه ما همه در عروسی کنند، امارعایت می

دارد. فیلم بینیم. بچه عکس برمیجور وضعی می
دارد، نگویید بچه است. او این فیلم را در ذهن برمی

دارد، وقتی بزرگ شد، کار دست او خود نگه می
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ها از نقطه نظر ذهن و از نقطه نظر دهد. بچهمی
کنند. توجه کردید! متفاوت هستند. قابلیت فرق می

که  داندها نه، الان دو دقیقه پیش را نمیی بچهبعض
ها هنوز متوجه بستنی خورده است یا بیسکویت، این

ها کاملًا از جریان شش ماه نیستند؛ ولی بعضی بچه
که سه ماه پیش چه خبر بود. دهند، اینپیش خبر می

سال و هشت ماهم بود که مرحوم پدرمان از بنده یک
سال و د. یعنی بنده یکنجف به ایران مهاجرت کردن

هشت ماه در نجف بودم. در این زمان، والده ما به 
طهران آمد. ما را در طهران به دنیا آورد و سه ماه یا 
چهار ماه در طهران بودیم، چون آن زمان وضع نجف 
برای این مسائل مناسب نبود و امکانات نداشت. و 
 پدر ما با مادر بزرگمان مادرشان در نجف بود و درس

سال و هشت خواند و بعد برگشت. و بعد از یکمی
ماهه سال و هشتماه ما به طهران بازگشتیم. بنده یک

بودم که بازگشتیم. در نجف چیزی یادم نیست. ولی 
از آن شبی که ما در منزل یکی از ارحام وارد شدیم، 
مسائل آن شب در ذهنم هست؛ یعنی کاملًا در ذهنم 

د، آن جا کجا بود، هست؛ چه کسی کجا نشسته بو
هایمان نشسته بودند، یک به یک در ذهنم است. عمه
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و تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل که 
برد و فلان ها می)خنده استاد( مادرم ما را به عروسی

موقع مستفیض بودیم. خب، ... خلاصه خیلی اون
فهمد؟ چه سال و هشت ماهه چه میاین بچه یک

سال و هشت که یک بچه یک دهدکسی احتمال می
طور باشد؟ ببینید، ماهه یا فرض بکنید دو ساله این

ها چیزهایی است که مادر باید رعایت کند، باید این
ها هستند که در ذهن او باشد. حالا بعضی از بچه

ها چه دهند، اما بقیه بچهدهند، بروز مینشان می
 گویدشود، میدانند که این چیست؟ متوجه نمیمی

فهمد؟ سه، چهار سال قبل بوده و آقا این چه می
 دارد.فهمه، اما این بچه عکس برمینمی

طوری که مرحوم آقا فرمودند: در لذا همان
مجالس عروسی بالاتر از سه سال نباشد. اما در 
مجالس عادی فرض بکنید پنج یا شش ساله و باز در 

شود گفت خیلی مشکلی مورد پنج سال بودن هم می
قدر خوب . ولی بالاتر از پنج سال دیگر، ایننیست

نیست. علی کل حال، در خیلی از موارد اختیار 
 شود.مجالس از دست انسان هم خارج می
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سوال: آیا این درست است که در مورد نیت خود 
خواهد در خیابان تصحیح کنند که مثلًا زن دلش می

داند که شوهرش راضی بستنی بخورد، ولی می
خواهم با شوهرم لجبازی کنم، د من نمینیست، بگوی

خواهد، )خنده استاد( بنده تا من الان دلم بستنی می
 به حال به چنین نیاتی برخورد نکردم.

جواب: عرض کنم خدمتتان وقتی که شوهر 
راضی نیست، حالا شما نیت را تغییر دهید یا بالا و 
پایین کنید، خب این خیلی تأثیری ندارد. علی کل 

 رضایت ایشان را جلب کنید. حال باید
ها مثلًا اسم اعظم گویند بعضیکه میسوال: این

را دارند، چگونه است؟ در صورتی که آیت الکرسی 
گویند، پس اسم و دعای جوشن کبیر را اسم اعظم می

 اعظم چیست؟
جواب: ببینید، اسم اعظم عبارت است از یک 

تواند نسبت به حالتی که انسان در آن حالت می
دّرات تأثیرگذار باشد، نسبت به مسائل تأثیرگذار مق

شود. البته باشد و بدون آن جهت این قضیه پیدا نمی
طوری که انسان قدرت دارد، ولی باید احتیاج همان

به یک آلتی داشته باشد تا بتواند قدرت خود را اعمال 
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بکند، آگر آن آلت مثل دست باشد، خب من 
که من قدرت دارم، ولی نتوانم این را بردارم با اینمی

طور، این وسیله باید وجود داشته باشد؛ همین
کند، باید دارای شخصی که اسم اعظم را اعمال می

چنین حالتی باشد. یعنی اگر هزاری هم اسم اعظم به 
من بگویند، فرض کنید بنده که همچنین حالی ندارم، 

 ای ندارد، اسم اعظم چنین مطلبی است.نتیجه
حالتی است که به واسطه بعضی  []اسم اعظم

شود، البته اگر این حالت امور برای انسان حاصل می
تواند شدید باشد، حتی بدون ادای لفظ، انسان می

تأثیر بگذارد و اگر نه، به آن کیفیت نباشد، با الفاظی 
شود. علی کل حال، مسئله این مسئله انجام می

که این اصلی، بودن چنین حالتی برای انسان است. اما
اسم اعظم اسم خاصی است، همانطور که در جوشن 
هست یا نه؟ بنده نسبت به این مسئله اطلاعات کافی 

 را شاید ندارم.
السلام: إن اللَه سوال: قال امیرالمؤمنین علیه

تجلّی لعباده من غیر عن رَأوه و أراهم نفسَه من غیر 
عن یتجلّی لهم. لطفاً این حدیث شریف را توضیح 
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و بفرمایید آیا هر دو قسمت یک معنا را دهید 
 رساند؟می

رساند و آن جواب: این حدیث دو معنا را می
عبارت است از مکاشفات ذاتیه یا مکاشفات اسمائیه. 
در وهله اول بحث مکاشفات اسمائیه است که بدون 

که تجلّی بکند، برای آنها بدون صورت تجلّی این
که دون اینکند. در این مکاشفات اسمائیه، بمی

صورت داشته باشد، انسان وجود خدا را احساس 
داند منادی شنود، اما نمیکه صدایی میکند یا اینمی

زند کیست؟ صدا کیست؟ آن کسی که دارد صدا می
ها که فرض بکنید، اتفاق افتاده است؛ بعضییا این

گویند آقا ما احساس کردیم، ما خدا را احساس می
بوده، احساس کردیم. این همان کردیم، آن حالتی که 

شود که این است که برای انسان چنین حالی پیدا می
تجلّی به صورت نیست، تجلّی به ظاهر نیست و حتی 

 تجلّی به مثال هم نیست.
تجلّی دوم که خیلی بالاتر است، تجلّی ذات است 

نماید. دیگر آن مقام، که بدون تجلّی خدا خود را می
ت که انسان دیگر دوئیتی مقام انکشاف حقیقت اس

بیند بخواهد خدا را در مقابل خود، برای انسان نمی
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 آید.یک وحدت بیشتر پیش نمی
سوال: معنای عبارت اللَه شناسی: بندگان خدا با 

شوند نه با بندگان خدا، این را خدا شناخته می
 توضیح دهید؟

رسد یک ها به نظر میجواب: ما شااللَه این سؤال
ز ما ... بندگان خدا که با خدا شناخته مقدار از چی

شوند، به خاطر این است که آنها در ذات خداوند می
طوری که ذات خدا به ذات خدا اند. همانفانی شده

طور بندگان خدا، شود نه با آثارش، همینشناخته می
نه بندگان عادی، نه بندگان مؤمن، نه صالحین، نه؛ 

و فنای ذاتی پیدا  اندآنها که به مقام ولایت رسیده
توان اند، آنها را در مقایسه با سایر افراد نمیکرده

شناخت. مثلًا اینجا فرض کنید مرحوم آقا، بگوییم 
که مرحوم آقا چه شخصیتی است؟ فکر کنیم این

ببینیم، خب یک شخص بزرگ را در نظر بگیریم، 
بینی، مرحوم آقا هم مثل او بود. یا بگوییم او را می

ض کنید فردی دویست سال پیش بوده؛ در که فراین
علم و در امور و در خوارق عادات و در انجام دادن 

بینی، مرحوم آقاهم امور غیرعادی، بگوییم او را می
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مثل او بوده است، یا فرض کنید استادشان. بندگان 
افرادی که خدا، منظور این دسته هستند؛ یعنی دسته

را مثال بزنید، باز  به مرتبه ... هر کدام از این افراد
ها بالاتر هستند. چرا؟ چون آنها سیرشان در اسما این

و صفات است، در حالی که سیر اولیای الهی در مقام 
ذات است نه در اسماء و صفات، بالاتر است. پس 
بنابراین آنها را هم باید به خدا شناخت. هر وقت 

فهمیم که ولی وقت میمعرفت خدا پیدا کردیم، آن
جاست، والّا تا قیامت و حتی بعد از قیامت خدا ک

نخواهیم فهمید. هر وقت به این مرتبه ولایت خدا 
رسیدیم، به معرفت خدا رسیدیم، او را ... و روایتی 

السلام عجیبی از امام علی النقی، امام هادی علیه
هست. ایشان در مسیری که از مدینه به سامرا که 

ع تسفیر شده توسط متوکل تحجیر، تبعید و در واق
آوردند، به یکی از افراد به نام فتح بودند تشریف می

فرمایند: ای فتح! خدا فقط به بن یزید خاقانی می
شود نه به امر دیگر و بعد ذات خودش شناخته می

ها به ذات خدا فرماید: پیغمبر و ائمه هم اینمی
شوند و کسی که خدا را نشناسد، شناخته می

ها را نعت کند، تواند اینی نمیتواند. و لذا کسنمی
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توصیف کند. خیلی .. بعد این مهم است: ای فتح! 
شود خدا را توصیف کرد، نمی طور کههمان

توانی معصومین، یعنی ائمه، یعنی ما را هم نمی
توصیف کنی، آن مؤمنی را که خدا قلبش را آزمایش 
کرده و از امتحان نمره خوبی آورده این را بنده دارم 

گویم، از امتحان بیرون آمد که منظور اولیای الهی می
توانی توصیف کنی. این هستند آن را هم نمی

روایت، حرف بنده نیست، کلام امام هادی 
السلام به فتح بن یزید جرجانی است که ایشان علیه

 توصیف بندگان را از آن حضرت سؤال کرد.
فرمایند: او لم السلام میسوال: امام صادق علیه

السلام الی ما نسبوا من طالب علیهصروا علی بن ابیین
باشد؟ این حدیث القطیفه؛ داستان قطیفه چه می

طور مطلب دیگر بماند، دیگر فرصت نیست و همین
 مطالب دیگر هم ...

رضوان اللَه سوال: ... اللَه شناسی مرحوم علامه
راجع رساله لقاءاللَه مرحوم ملکی تبریزی 

رم خداوند مرا یا شخص دیگری فرمایند، امیدوامی
توفیق دهد تا به تبع آن از روی نسخه اصلی بدون 
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یک جمله اقدام نماییم. اقدام نمودن شما به این 
 مسئله موجب خشنودی رفقا است.

جواب: بله! البته بنده در صدد هستم که نسخه 
اصلی رساله لقاءاللَه مرحوم آمیرزا جواد ملکی 

ودی هم موفق شدیم، تبریزی به دست برسد. تا حد
بعضی از رفقا هم به این مسئله اقدام کردند. 

شاءاللَه در فرصت نزدیک ما به این مسئله اقدام ان
کنم فرصت برای بقیه نیست. خواهیم کرد. فکر می

البته مقداری بیشتر نمانده است. اگر خداوند توفیق 
بدهد، بقیه مطالب را در جلسه دیگر خدمت رفقا 

له، این سؤالاتی که شده، مقداری کنم. بعرض می
 برد.هم حرف می

از زیارت رفقا و دوستان خیلی محضوض شدیم، 
شاءاللَه که فرصت دیگر هم در فاصله کمی تحقق ان

پیدا کند. این را باید رفقا تذکر بدهند. وقتی که رفقا 
رود. هر وقت دهند، ما هم یادمان میتذکر نمی

گویم چشم. د، میبگویند جلسه مخدّرات برگزار شو
حالا یک هفته یا دو هفته دیگر انجام بشود. و 

شاءاللَه امیدواریم که در جلسه آتیه نزدیک در ان
خدمت باشیم. سؤالاتی هم که بود قبلًا، سؤالات 
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خیلی خوبی بود متأسفانه من گم کردم. گشته بودم 
که پیدا کنم هم مربوط به اینجا، اتفاقاً سؤالات مهمی 

نی مطالبی بود که مربوط به وضعیت هم بود، یع
گشت، ولی علی کل حال دیگر تقدیر امروز ما برمی

هر چه بوده، ملتمس دعا تا زیارت و لقاءدیگر 
 هستیم.

 اللهَم صل علی محمد و آله محمد


